مهراب دشتی

پای صحبت های یک "کارآفرین"!
مسافران سالن را دور می زدند وگلیم ها و جاجیم ها و قالی ها راتماشامی کردند . نخ های رنگارنگ آویزان شده درزیر نور رنگی لامپ ها، فضایی رویایی به سالن می داد. بالای سکویی کوتاه، چند دار قالی گذاشته بودند که فقط پشت دو تا از آن ها، دو زن جوان نشسته بودند و با انگشت های باریکشان، تند تند گره می زدند . 

مردی که وسط سالن پشت میز نشسته بود، وقتی کنجکاوی ما را دید ازجایش بلندشد و به طرفمان آمد. پرسید: چه کمکی می تونم به شما بکنم ؟ و سر صحبت باز شد . 

-این تابلو فرش ها چند؟

- متری یک تومن!

گفتم: زیادنیست؟ 
گفت: الآن فرش آشغال رو می دن متری یه تومن. ما جنس مون فرق می کنه. ازنقشه ش بگیرین تا بافت ورنگش. 
پرسیدم: کارگرمی خواین؟ 
گفت: تا چی باشه. 
گفتم : بافنده. 
پرسید : مبتدی یا اوستا کار؟ گفتم: اوستاکار. 
گفت: راضیش می کنیم. 
پرسیدم : ماهی چقدر؟ 
گفت: هرچی که مزدشه. 
پرسیدم : مزدش چقده ؟ گفت: هرچی که قانون گفته.   
پرسیدم : قانون گفته چقدر؟ 
گفت: البته ما به کارنگاه می کنیم. 
پرسیدم: خلاصه چقدر مزد می دین؟ 
گفت: اگه کارش خوب باشه ۳۰۰ تومن،  تا ۴۰۰ هم جا داره. 
گفتم: خسته نباشین با این مزد تون! 
گفت: جاهای دیگه ۲۰۰ تومن هم نمی دن. تازه تا پارسال وپیرارسال ۴۰ – ۳۰ تومن می دادن. ما که اومدیم مزد رو بردیم بالا. 
پرسیدم: شما مگه ازکجا اومدین؟ 
گفت: ازتهران. 
پرسیدم: چندساعت کار در روز؟ 
گفت: ۱۲ – ۱۰ ساعت. 
پرسیدم : غذاشون چی ؟ گفت: خودشون ازخونه میارن. 
گفتم: این مزد که ۵ برابر زیر خط فقره! 
گفت: این شغل دوم شونه. 
پرسیدم : شغل اول شون چیه ؟ گفت: این ها خانه دار هستند. وقت اضافه شون رو میان قالی بافی. تازه تو خونه باشن که کسی پولی بهشون نمی ده. الآن دخترهای لیسانس توی این شهر دارن با ۱۵۰ – ۱۰۰ هزارتومن کارمی کنن، این ها که بی سوادن باید خدا رو شکر کنن.
پرسیدم: این تابلو فرش ها چند وقته بافته می شن؟ 
گفت: ۲۰ روزه 
گفتم: ۳۰۰ هزارتومن به بافنده می دین، لابد ۶۰ – ۵۰ هزارتومن هم نخ و کرک وپشم می بره. بقیه شم که سود خالصه دیگه. 
گفت: نخ و مواد  و دار قالی برای ما ۲۰۰ هزار چوب آب می خوره! 
گفتم: با این حساب هرتابلو فرش یک متری ۵۰۰ هزارتومن هزینه داره. ۵۰۰ هزارتومن هم سود براتون می مونه. 
گفت: خواب سرمایه ی ما رو حساب نمی کنی؟ تازه مدیریت ما چی؟ کارآفرینی ما رو هم حساب کنین. کی میاد ۶۰۰ کیلومتر از تهران دور بشه و کارگاه بزنه تا یه مشت زن ودختر بی کار، نونی ببرن؟! مافقط همون دعایی که این دخترا و زن ها به جون مون می کنن، بسمونه. ما باعث شدیم که هم پولی بیاد دستشون و هم هنرشون یادشون نره. ما زیاد دربند سود مود نیستیم. اگه بودیم که سرمایه ی زبون بسته مون رو می زدیم تو کار مسکن. می زدیم تو کار دلار ... ولی گفتیم بذار تولید ملی رونق بگیره. بذار این بیچاره ها به نوایی برسن. ثواب داره. همه چی که پول نیس. ما به فکر آخرت مون هم هستیم. 
بعد کارتش را داد وگفت: هرکی از ما فرش بخره  سال آینده اگه فرش ما رو با فاکتورش بیاره ما یه چیزی بالاتر از قیمت ازش می خریم. اینجا فقط ما این کار رو می کنیم. بقیه به قیمت فرش کهنه می خرن. ما چون برای برند مون ارزش قائلیم فرش پارسالی مون رو گرون تر از قیمتی که فروختیم، می خریم. این هم واسه اینه که مشتریامون، نونی برده باشن ...

مرد یک ریز داشت حرف می زد. صدای سازودهل می آمد. از کاروانسرای قدیمی بیرون آمدیم. کنار سیاه چادرهای عشایری، مردان زیادی یک دست درشال کمر بغل دستی ودستمال به دست، می رقصیدند. چندسرباز باتوم به دست آن دورترها به تیرک چادرها تکیه داده بودند وبه بستنی شان لیس می زدند. در سینه ی صخره های روبرو، تندیس هرکول، کنده شده بود. صدای چکاچک تیشه های سنگتراشان و صدای شلاق هایی که بر گرده های سنگتراشان فرود می آمد، درگوشم می پیچید. گفتم شاهان هخامنشی هم عجب کارآفرین هایی بودند  ... 
